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بررسی تأکید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل
 

کر۳ عذرا اشراق جهرمی۱، علیرضا مختاری۲، صفدر شا

چکیده

تربیت  که نشانگر  آدابی عمیق  از  آثاری  کمتر می‌توان  و  گردیده  آن، خلاصه  الفاظ ظاهری  بردن  بکار  امروزه ادب، بیشتر در   

کریم علاوه بر ذکر آداب ظاهری، آداب باطنی و عمیقی را متذکر ساخته  کرد. قرآن  گرفته به آداب باطنی باشد پیدا  حقیقی و خو 

که  گفته پیداست  گرفته به ادب و جامعه انسانی ملتزم به آداب باشد. نا که می‌تواند طرحی جامع برای ساختن انسان‌هایی خو 

که به ادب و آداب افراد در تعامل با یکدیگر نیز بستگی دارد  کنار سلامت جسم آحاد آن، به‌سلامت روان آن‌ها  یک جامعه سالم در 

نکات  ضروری‌ترین  و  جامع‌ترین  گردیده،  مقرر  آدمی  خالق  جانب  از  کریم  قرآن  در  مطرح  آداب  و  ضوابط  که  ازآنجا است.  نیازمند 

گردیده است. این نکات در نهاد خود تکلیف و حقوق افراد انسانی را در تعامل با یکدیگر مشخص نموده  لازم در رابطه باادب ذکر 

که در ارتباط با آن‌هاست بهبودیافته و بسیاری از  گر رعایت شوند روابط آدمی باخداوند و آحاد انسان‌هایی  کرد ا و می‌توان ادعا 

گردید. اختلافات و گسستگی‌های خانوادگی و خویشاوندی و اجتماعی برطرف خواهد 

، مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است و برای جمع‌‌آوری اطلاعات آن، از روش اسنادی استفاده شده است. اسناد  پژوهش حاضر

به‌کاررفته، آیات قرآن کریم هستند. در این مقاله با طرح آیات قرآنی پیرامون آداب فردی، خانوادگی و اجتماعی و با استفاده از عامل 

کید قرآن کریم بر ادب، نمودار گردیده است. عامل تفصیل، مجموعه آیاتی که پیرامون موضوعی مشخص، مطرح گردیده  تفصیل، تأ

کریم بر آن موضوع، موردتحقیق و پژوهش قرار می‌دهد.  کید قرآن  را باهدف سنجش میزان تأ

کید، تفصیل، ادب  کلمات كلیدی: قرآن کریم، تأ
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مقدمه

ادب در آموزه‌های دینی و اخلاقی ما جایگاه ویژه‌ای دارد. 

کریم درآیات متعددی به رعایت آداب فردی و اجتماعی  قرآن 

امامان  و  اسلام  اعظم  پیامبر  احادیث  در  است  پرداخته 

که  آن‌گونه  توصیه‌شده  آداب،  رعایت  به  فراوان  علیهماالسلام 

آدمی احساس می‌کند تمامی احکام دین، در صیانت از جایگاه 

گردیده است. امام علی علیه‌السلام در تأثیر ادب بر  ادب، مقرر 

عملکرد دنیوی و اخروی انسان می‌فرماید: آن‌کس که به رعایت 

ادب، ملتزم باشد گناهانش کم خواهد بود. )آمدی، 1375، ص 

645( در متون ادبی ما نیز ادب جایگاه ویژه‌ای دارد آن‌چنان‌که 

شرط دریافت الطاف الهی شمرده‌شده است در این بیان مولانا 

که می‌سراید:

لطف  از  گشت  محروم  بی‌ادب  ادب  توفیق  خداجوییم  از   

حق

بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلک آتش‌بر همه آفاق زد 

کریمی، 1402، ص 10( (

بشمار  آدمی  اولیه  فضایل  از  ما  اجتماع  عرف  در  ادب،   

شخصیت  سنجش  برای  اساسی  معیاری  به‌عنوان  و  می‌آید 

که دریافت افکار عمومی و حتی  افراد محسوب می‌گردد. ازآنجا

اندیشه بعضی خواص از ادب، خو گرفته به آداب ظاهری فردی 

و اجتماعی است ضروری دانستیم تا با مراجعه به جامع‌ترین 

کریم، ادب و ملزومات آن را متذکر شویم  کتاب الهی یعنی قرآن 

کریم بر فضیلت عمیق ادب و لزوم خو  کید قرآن  ، شدت تأ و نیز

کید مهم قرآن  گرفتن به آدابِ ادب را نمودار سازیم چه آن‌که تأ

و  فردی  آداب  و  آدمی  باطن  در  حقیقی  ادب  رعایت  بر  کریم 

که  کثیری یا پوشیده و یا مورد تغافل است تا آنجا  اجتماعی، بر 

گویا ادب در نگاه عموم مردم و در منظر اسلام مقوله‌ای فانتزی 

و منحصر در اموری تصنعی است.

شرح  ابتدا  بنابراین  دارد  محوریت  نوشتار  این  در  کید،  تأ

معانی  علم  در  کید  تأ می‌شود.  آورده  کید  تأ درباره‌  مختصری 

کزازی،  کردن بر یک خبر ) عبارت است از پای فشردن یا درنگ 

گاهی دادن به دیگری است یا  ۱۳۹۱ ص 133( و منظور آن یا آ

است  ممکن  گاه  و  می‌‌داند  دیگری  ازآنچه  است  اطلاع  اظهار 

کید باشد به سبب مسلم بودن  حکمی را بی‌آنکه حاجت به تأ

سرایی  »این  می‌‌گوید:  که  سعدی  قول  این  مثل  کنند  کید  تأ

است که البته خلل خواهد یافت خنک آن قوم که دربند سرای 

کلامی  آرایه‌‌های  کید از  دگرند«. )صفا، 1377، صص 15- 16( تأ

که اثبات می‌‌کند معنای متبوع آن،  و در علم نحو از توابع است 

حقیقی است و مجاز و مبالغه در آن راه ندارد و غایت و هدف 

رودی،  گرما  ( معناست.  یک  بر  درک  و  فهم  کردن  متمرکز  آن، 

است  خداوند  کلام  که  ازآن‌جهت  کریم  قرآن   .)22 ص   ،1391

کید  کید است اما استفاده از عوامل و ابزار تأ سراسر اهمیت و تأ

که موضوعاتی  نکته می‌رساند  این  به  را  ما  آن،  درآیات متعدد 

آن‌که  بر  علاوه  قرارگرفته‌اند  بیشتری  کید  تأ مورد  کریم  قرآن  در 

النحل:96  هود:7،  احسن )التوبه:121،  واژه‌های  از  استفاده 

 ،38: النور المؤمنون:96،   ،30 و  الکهف:7  الاسراء:53،   ،97 و 

و  فصلت:33   ،55 و   35 و   23 و   18: الزمر  ،46 و  العنکبوت:7 

 ،35: )الزمر اسوأ  الاعراف:145(،  الملک:2،  احقاف:16،   ،34

النساء:  آل عمران: 118،  )البقره: 217 و 219،  کبر  ا فصلت:27(، 

153، الانعام: 19، التوبه: 3 و 72، یونس: 61، النحل: 41، الاسراء: 

 : الزمر السبأ: 3،  العنکبوت: 45، السجده: 21،  21، الانبیاء: 103، 

: 10 و 57، الزخرف: 48، القلم: 33، الغاشیه: 24(، اشد  26، غافر

)البقره: 85 و 165 و 161 و 200، النساء: 66 و 77 و 84، المائده: 

 ،46  : غافر  ،127 و   71 طه:   ،69 مریم:   ،97 و   81 التوبه:   ،82

 )27 النازعات:   ،6 المزمل:   ،13  : الحشر  ،26 فتح:   ،8 الزخرف: 

کتاب آسمانی  را به لحاظ مراتب در این  کریم ما  ... در قرآن  و 

متوجه می‌سازد.

کریم، جزئیات و موارد بعضی موضوعات را به‌تفصیل   قرآن 

ادب،  موضوع  مانند  است  نموده  مطرح  متعدد  درآیات 

آیا  و...  علم  حجاب،  و  عفاف  زنان،  حقوق  شجاعت،  اتحاد، 

عذرا اشراق جهرمی و همکاران
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کید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل بررسی تأ

مطرح  خود  خاص  عنوان  با  این‌که  به‌صرف  را  موضوعات  این 

نگردیده و درنتیجه عناوین آن‌ها، با ابزار و عوامل مرسوم مورد 

کید قرآن  کید قرار نگرفته‌اند، نمی‌توان از موضوعات مورد تأ تأ

کید بر این موضوعات  گر می‌توان عامل تأ کریم به‌حساب آورد؟ ا

چه عاملی است؟

معنوی  و  لفظی  کیدهای  تأ کریم،  قرآن  در  هرچند  یعنی 

نشان‌دهنده‌‌  مشخص  به‌صورت  که  می‌‌شود  یافت  فراوان 

با  اما  هستند  مقدس  کتاب  این  کید  تأ مورد  موضوعات 

موضوعی  مجموعه  در  وقتی  که  می‌‌شویم  مواجه  نیز  مواردی 

مجموعه،  آن  موضوع  بر  را  کریم  قرآن  کید  تأ گیرند،  قرار  خود 

کریم درباره‌‌ی آن موضوعات  نشان می‌‌دهند به‌بیان‌دیگر قرآن 

مشروح  را  موضوعات  آن  جزئیات  یعنی  پرداخته  به‌تفصیل 

کید  ساخته است از تفصیل و شرح این موضوعات می‌‌توان تأ

کرد. تفصیل، همان تبیین است. در قرآن  بر آن‌ها را استنباط 

»وَ كُلَّ   )381 ص  الاصفهانی،1404،  )الراغب  است:  آمده  کریم 

لْنا عَلَيْكَ اَلْكِتابَ تِبْياناً  لْناهُ تَفْصِيلاً « )الاسراء:12( »وَ نَزَّ شَيْءٍ فَصَّ

گونه‌ای  لِكُلِّ شَيْ...« )النحل:89( تفصیل، شرح دادن است به 

)مصطفوی،  شود.  داده  تمیز  و  تبیین  شیء،  متمایز  وجوه  که 

آن  1368، ج 9، ص 95( تفصیل، تبیین و توضیح است و ضد 

اجمال و ذکرِ مختصر است. )معلوف، 1365، ص 585(

قرآن کریم گاه در متن یک آیه به‌تفصیل، جزئیات موضوعی 

را مطرح ساخته و آن موضوع را شرح داده است و بدین‌سان 

کید قرارگرفته است، مانند موضوع ثبت دیون  موضوع، مورد تأ

به  مربوط  موارد  و  جزئیات  گاه  و  البقره  سوره‌‌ی   282 آیه‌‌ی  در 

موضوعی را درآیات متعدد مطرح و مشروح ساخته و به‌تفصیل 

که بر آن  گفته است. از این روش می‌‌توان فهمید  از آن سخن 

جزئیات  و  موارد  ذکر  با  اصلی  موضوع  یک  به‌عنوان  موضوع، 

برای  است،   شده  کید  تأ متوالی  غیر  و  متوالی  به‌صورت  آن 

 ، پیامبر خداوند،  به  نسبت  ادب  پیرامون  کریم  قرآن  نمونه، 

است  ساخته  مطرح  را  مهمی  و  دقیق  موارد  مردم  و  والدین 

در  شرکت  نعمت‌ها،  از  استفاده  باادب  رابطه  در  چنانکه  هم 

است.  نموده  ذکر  قابل‌تأمل  نکاتی  اجتماعات،  و  مساجد 

گفتن، آداب روان‌شناسانه‌ای را  کریم با طرح انواع سخن  قرآن 

درباره متداول‌ترین وسیله ارتباط انسان‌ها بیان نموده است. 

نیز هرکدام  که در متن مقاله مطرح خواهد شد  آداب دیگری 

خانوادگی  اختلافات  اخلاقی،  مشکلات  حل  برای  راهکارهایی 

و ناهنجاری‌های اجتماعی است. در این مقاله با طرح عامل 

بر فضیلت اخلاقی ادب  کریم  کید قرآن  تأ پیشنهادی تفصیل، 

خواهد  ادامه  در  آن‌چنان‌که  کریم  قرآن  است.  گردیده  مطرح 

کید و عنایتی ویژه داشته است. پژوهش  آمد بر موضوع ادب، تأ

قدسی  کتاب  این  حق  ادای  و  کید  تأ این  بیان  جهت  حاضر 

برابر  در  تا  است  پذیرفته  انجام  ما،  ناچیز  بضاعت  در  زندگی، 

قرآنی  حقیقی  آداب   ، امروز جهان  در  ادب  ظاهری  ادعاهای 

نشان  و  ادب  بر  کریم  قرآن  کید  تأ کردن  مطرح  گردد.  نمودار 

دادن جزئیات موردنظر قرآن در حوزه‌ ادب فردی و اجتماعی، 

ضرورت همه جوامع انسانی و خصوص جامعه مسلمان‌هاست 

کنار التزامات دینی، احکام و قوانین الهی ، التزامات ادبی  تا در 

و اخلاقی را لحاظ نمایند.

قرار  تفصیل  عنوان  تحت  کید،  تأ عامل   ، نوشتار این  در 

موضوعات  بر  کریم  قرآن  کید  تأ آن،  از  استفاده  با  تا  داده‌شده 

 » و »لایُحِبُّ  » یُحِبُّ  « با عبارت  کریم  فوق مشخص ‌گردد. قرآن 

ادب  دیگر  آیاتی  در  گردیده،  متذکر  آیاتی  در  را  بندگی  ادب 

نیز  و  مردم  الهی،  ادیان  پیروان   ، پیامبر باخدا،  گفتن  سخن 

شده  یادآور  را  فردی  و آداب  اجتماعی  وزندگی  معاشرت  ادب 

کریم  کید قرآن  است، توجه به مجموعه این آیات، اهمیت و تأ

هر  درباره  مجموعه  این  می‌رساند.  ادب  موضوع  به  نسبت  را 

برای  را  تفصیل  عامل  می‌تواند  کریم،  قرآن  در  دیگری  موضوع 

کریم فراهم آورد. کید بر آن موضوع در قرآن  تأ
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عذرا اشراق جهرمی و همکاران

پیشینه تحقیق

فرانسوی،  مسیحی  خاورشناس   )1876-1806( لابوم  ژول 

و  اقدام  کریم  قرآن  موضوعات  تقسیم‌بندی  و  طبقه‌بندی  به 

کتاب تفصیل الآیات )ژول لابوم، مترجم مهدی الهی قمشه‌ای، 

قرآن  از  کازیمیریسکی  فرانسوی  ترجمه  برمبنای  را   )1366

کرده است و سپس محمد  کازیمیرسکی، 1852( تدوین  )آلبرت 

کتابی به نام تفصیل آیات  که خود نیز صاحب  فؤاد عبد الباقی 

القرآن  آیات  تفصیل  نام  به  را  آن  لابوم،  کتاب  ترجمه  با  است 

 )1360 الباقی،  عبد  فؤاد  محمد  مترجم:  لابوم،  الحکیم )ژول 

منتشر نموده که البته به نوع طبقه‌بندی آیات قرآن در بابهای 

ازجمله  اسلامی  محققان  توسط  اساسی  ایرادات  کتاب  این 

-111 صص   1380 )نوری،  است  گردیده  وارد  مرزوق  عبدالصبور 

آیاتی  مجموعه  تفصیل،  از  ما  منظور  نوشتار  این  در  اما   )112

آن  در  و  مطرح  کریم  قرآن  در  موضوع  یک  پیرامون  که  است 

از  و  است  پرداخته‌شده  موضوع  آن  موارد  و  جزئیات  به  آیات، 

کریم بر آن موضوع استنباط  کید قرآن  این طریق، اهمیت و تأ

متعددی  کید  تأ عوامل  حاوی  خود  آیه  هر  هرچند،  می‌شود، 

می تواند باشد.

کتب، مقالات و  که پیرامون موضوع ادب،  گفته پیداست  نا

گنجایش مقاله  که ذکر همه آن‌ها از  پژوهش‌هایی انجام‌یافته 

کید قرآن کریم بر موضوع  حاضر بیرون است اما با نگاه بررسی تأ

اما  نگردید  یافت  پیشینه‌ای  تفصیل،  نام  به  عاملی  با  ادب 

مقالات زیر با موضوع ادب مرتبط می‌باشند: مقاله کارگفت‌های 

قرآن  در  ادب(  )نظریه  لیکاف  جرج  قوانین  بررسی  و  ترغیبی 

،1397، فصلنامه مطالعات  کریم، احمدی، نقی زاده، حسینی، ر

رعایت  در  مفسران  دیدگاه  بررسی  و   9-21 صص   ،9 ش  قرآنی، 

کریم، دیاری بیدگلی، مرادی  عفت و ادب در بیان الفاظ قرآن 

کیاسرایی، م، 1397، مطالعات تفسیری، ش 26، صص 47-66 

و ادب دعا درنیایش پیامبران از دیدگاه قرآن، حاجی اسماعیلی 

، ش 35، صص 30-15 و ادب  کوثر و نقد علی، م، 1389، قرآنی 

گفتگوی موسی علیه‌السلام و فرعون در سوره  گفتمان قرآن  در 

اعراف، سلطانی، دهقان نیری و مقدسی نیا، س، 1397، ش 8، 

 ،1392 ، صص 24-1 و ادب همزیستی در قرآن، سیدالحسینی، ر

و شنونده  گوینده  و شرایط  زلال وحی، ش 23، صص 72-61 

و  قرآن  تکیه  با  و عرفانی  تعلیمی  ادب  از منظر  تأثیر سخن  در 

حدیث، بیات، م، 1390، بصیرت و تربیت اسلامی، ش 20، صص 

23-1، ادب برابر خدا روش الگویی پیامبران اولوالعزم به هنگام 

دعا، حسین زاده، ع، 1389، اسلام و پژوهش‌های تربیتی، ش 4، 

صص 86-63 و آداب اجتماعی در تفسیر المیزان، امین پور و 

، ف، 1393، معرفت، ش 202، صص 30-15، تأثیر قرآن  امین پور

، ش 3،  و حدیث در ادب عرفانی، واعظ، ب، 1390، سراج منیر

صص 62-96، ادب مندی پیامبر رحمت صلی‌الله علیه و آله، 

از مکتب اسلام، ش 672،  فرج الهی، فرج، 1396، درس‌هایی 

صص 32-37، بازشناسی ادب و تفاوت آن بااخلاق، هدایتی، 

کتاب‌ها  م، 1396، پژوهش‌نامه اخلاق، ش 6، صص 93-118 و 

و مقالات دیگری که پیرامون ادب تألیف یافته است و ذکر همه 

آن‌ها در ظرفیت مقاله حاضر نیست.

روش‌شناسی تحقیق

می‌‌آورد  کید  تأ با  همراه  را  مطلب  یک  زمانی  کریم،  قرآن   

صداقت  در  مخاطب  چنانچه  باشد.  آن  نیازمند  مخاطب  که 

کار  به  را  کید  تأ ابزارهای  از  یکی  باشد  داشته  تردید  مطلبی، 

یا  دو  از  باشد  مطلبی  منکر  مخاطب،  درصورتی‌که  و  می‌‌برد 

هرجا  کریم،  قرآن  بنابراین  می‌‌کند؛  استفاده  کید  تأ ابزار  چند 

و  دقیق  بسیار  به‌صورت  کرده  استفاده  کید  تأ اسلوب  از  که 

گان  کارشناسانه این مسئله را رعایت نموده است و درگزینش واژ

کید و قرار دادن آن‌ها در جایگاه مناسب، بی‌‌نهایت دقت به  تأ

خرج داده است. )صالح،1986، ص 115(

یافته  ظهور  نشانه‌هایی  و  عوامل  با  کریم  قرآن  در  کید  تأ

لام  انُما،  انُ،  می‌توان  کریم  قرآن  در  کید  تأ نشانه‌های  از  است 



30

30

ه ۱
مار

ش
  -

 ۸
ره 

دو
 - 

 ۱۴
۰۳

ار 
به

ه ۱
مار

ش
  -

 ۸
ره 

دو
 - 

 ۱۴
۰۳

ار 
به

کید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل بررسی تأ

کید، قد، حروف تنبیه )اَلا، اَما،  ابتداء و لام مزحلقه، نون‌های تأ

کید در قرآن کریم عامل  ها( امُای شرطیه تفصیلیه و. از عوامل تأ

، تذییل و ...نیز شیوه‌های  قسم، اطناب، تشبیه، استعاره، تکرار

گونی همانند عدول از فعل امر به استفهام، التفات،  گونا بلاغی 

، عدول ازجمله فعلیه به  از اسم ظاهر به‌جای ضمیر استفاده 

اسمیه، تقدم ما حقه التأخیر و... نام برد.

را به  کردن عامل دیگری  در این مقاله ما پیشنهاد اضافه 

تفصیل،  کرده‌ایم.  مطرح  تفصیل،  عامل  نام  به  کید  تأ عوامل 

کریم  کید قرآن  از متوجه ساختن ما به موضوعات مورد تأ غیر 

کید و اهمیت  به‌موازات آن، ما را به جزئیات موضوعات مورد تأ

کریم متوجه می‌سازد. برای یافتن عامل تفصیل، در قرآن  قرآن 

کریم مطرح  کریم باید موضوعاتی را که جزءبه‌جزء آن‌ها در قرآن 

و به موارد مربوط به آن‌ها پرداخته‌شده است پیدا کرد و در این 

گونه‌‌ قرآن در شناخت  کید و نیز دقت اعجاز  مرحله به میزان تأ

و شرح موارد و جزئیات مربوط به آن موضوع می‌توان پی برد. 

روش  با  کریم  قرآن  کید  تأ مورد  موضوعات  بازشناسی  جهت، 

بتوان  تا  بود  باید مأنوس  قرآنی  آیات  با مجموع  ابتدا  تفصیل، 

آیات مرتبط با موضوع موردنظر را شناسایی نمود البته امروزه 

با استفاده از کتاب‌هایی که آیات قرآنی را موضوع‌بندی کرده‌اند 

کار به سهولت امکان‌پذیر است، سپس با توجه به اهمیت  این 

تفاسیر  در  دقت  و  موضوع  به  مربوط  آیات  تعداد  موضوع، 

کریم  قرآن  کید  تأ میزان  به  آیات،  آن  پیرامونِ تک‌تک  مختلف 

کید، معمولاً علاوه  تأ پر  آن موضوع دست‌یافت. موضوعات  بر 

آیات مربوط به جزئیات و  آیات، در متنِ خودِ  بر تعداد فراوان 

آن  اهمیت  میزان  به  بنا  دیگری  کید  تأ عوامل  نیز  آن‌ها  موارد 

ادب،  موضوع  با  رابطه  در  کریم،  قرآن  بردارند.  در  مورد  و  جزء 

بر  علاوه  کرده  ذکر  را  آدابی  تفکیک  به  آیه،  هفت  یکصدو  در 

آن‌که درآیات دیگری نیز تلویحاً، موارد متعددی از آداب مطرح 

نموده است.

هرکدام  به‌تفصیل  که  باادب  مرتبط  آیات  مقاله،  این  در 

کاربرد ادب را در زندگی مشخص می‌سازند همراه  از  لایه‌هایی 

کتب تفسیری در مجموعه‌ای  از  با تحلیلی مختصربا استفاده 

بر  را  کریم  قرآن  کید  تأ و  تفصیل  مجموعه،  این  داده‌ایم  قرار 

موضوع ادب نشان می‌دهد البته رویکرد این مقاله، رویکردی 

وحیانی  متون  تفسیر  در  کید،  تأ که  ازآنجا اما  است  اخلاقی 

خصوصاً تفسیر قرآن کریم، نقش مهمی را ایجاب می‌کند ارتباط 

تنگاتنگی با تفسیر و متون تفسیری می‌تواند داشته باشد.

ادب

ادب را تمرین دادن نفس )فیومی، 1414، ج 2، ص 9( حسن 

اخلاق )الطریحی، 1375، ج 1، ص 51( راهنمای مردم به‌سوی 

)ابن  دانسته‌‌اند.  زشت  کار  از  آنان  بازدارنده‌‌ی  و  پسندیده  کار 

، 1404، ص 206( منظور

کریم به این موضوع مهم پرداخته و  آیات متعددی از قرآن 

نکات و ظرایف قابل‌تأملی را به‌تفصیل دراین‌باره مطرح نموده 

بر  کریم  قرآن  کید  تأ به  را  ما  آن‌ها  مجموعه  در  دقت  که  است 

موضوع ادب متوجه می‌‌سازد. تذکرات قرآنی حول محور آداب 

کید مهم  اخلاقی به‌صورت مجموعه‌‌ای در نظر گرفته‌‌شده که تأ

دریافت  مجموعه،  این  کل  بر  نگرش  از  ادب،  موضوع  بر  قرآن 

می‌‌شود.

ادب نسبت به خداوند

ادبی  ضرورت  خداست  محضر  عالم  این‌که  به  توجه  با 

اقتضا  ادب  است.  آشکار  موحد،  انسان  یک  زندگی  در   ، گیر فرا

آورده  به‌‌جا  است  پسندیده  را  آنچه  خداوند  محضر  در  دارد 

ادب  این مقاله موضوع  در  فروگذاریم.  ناپسند است  را  آنچه  و 

 » « و »لا یُحِبُّ نسبت به خداوند در عباراتی با واژه‌‌ها‌‌ی »یُحِبُّ

را  آنچه  آیه،  بیست‌وچهار  در  کریم  قرآن  است.  شده  لحاظ 

مطرح   » یُحِبُّ »لا  عبارت  با  نمی‌پسندد،  انسان‌ها  از  خداوند 

نموده است:



31

31

ه ۱
مار

ش
  -

 ۸
ره 

دو
 - 

 ۱۴
۰۳

ار 
به

ه ۱
مار

ش
  -

 ۸
ره 

دو
 - 

 ۱۴
۰۳

ار 
به

عذرا اشراق جهرمی و همکاران

 تعدی )البقره:190، المائده:87، الاعراف: 157(

 فساد )البقره:205، المائده:64، القصص: 77(

کفر )البقره: 276، آل عمران:32، الحج: 38، الروم: 45(  

 ظلم )آل عمران:57 و 140، الشوری: 40(

 مختال و فخور )النساء: 36، لقمان:18، الحدید:23(

 اثم )النساء: 107(

 اسراف )الانعام: 146، الاعراف:31(

خیانت )النساء: 107، الانفال:58، الحج: 38(

 استکبار )النحل:23(

 »فرح« به معنای شادی مذموم توأم با تکبر )القصص: 76(

مگر  دیگران  بدی‌های  افشای  معنای  به  بالسوء«  »جهر 

برای کسی که مظلوم واقع‌شده باشد )النساء:148(

از  را  آنچه   » »یُحِبُّ عبارت  با  نیز  آیه  یازده  در  خداوند 

انسان‌ها می‌پسندد، ذکر نموده است:

احسان )البقره: 195، المائده: 13(

توبه و طهارت نفس )المائده:222(

تقوا )آل عمران: 76، التوبه: 4 و 7(

توکل )آل عمران:159(

عدالت )المائده: 49، الحجرات: 9، الممتحنه: 8(

جهادگریِ صف در صفِ پولادین )الصف: 4(

آنچه  و  می‌پسندد  آدمی  از  خداوند  آنچه  به  رسیدن  برای 

خداوند  گویا  است  نیاز  نفس  تأدیب  و  تربیت  به  نمی‌پسندد 

ضمن،  در  است  نموده  معرفی  صفات  این  با  را  مؤدب  انسان 

انسان بی‌ادب را در مشخصات مخالف آن معرفی می‌نماید.

ادب سخن گفتن

در سوره‌‌ی الرحمن آیات 3 و 4 پس از مطرح‌شدن رویداد 

بزرگ خلقت انسان، از نعمت »سخن گفتن« یاد می‌‌شود: »خَلَقَ 

اَلْبَيانَ: به او بیان آموخت«. در  مَهُ  عَلَّ آفرید.  نْسانَ: انسان را  اَلْْإِ

کریم 326 بار به سخن حق و باطل، پرداخته‌شده است  قرآن 

و در 42 آیه درباره‌‌ی سخن گفتن، آدابی را ذکر فرموده است.

قرآن  از  متعددی  درآیات  استغفار  و  انابه  توبه،  به  دستور 

کریم آمده است اما فرمان مستقیم به گفتن کلمه‌‌ای برای طلب 

آیه‌‌ی 58 سوره‌‌ی بقره خطاب به قوم  از خداوند، در  بخشش 

ناشکری‌‌های  و  نافرمانی‌‌ها  متعاقب  که  دارد  قرار  بنی‌‌اسرائیل 

بیابان، در هنگام  گذران چهل سال سرگردانی در  از  آنان پس 

به  امر  آن  و  امر شده  آن‌ها  ورود به سرزمین بیت‌‌المقدس، به 

که در  کلمه‌‌»حطّه« است. حطه معانی دیگری هم دارد  گفتن 

« به‌کاررفته است. )طبرسی،  اینجا به معنی »گناهان ما را فروریز

به  امر  الهی،  مستقیم  فرمان  این  از   )48 ص  ج،1،   ،1412

گفتار  گناهان به‌صورت قول و  استغفار و درخواست بخشش از 

كُمْ وَ سَنَزِيدُ  ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطايا »وَ قُولُوا حِطَّ می‌‌شود:  حاصل 

گناهان  ریزش  ما[  خواسته  ]خدایا!  بگویید:  و  اَلْمُحْسِنِينَ: 

نیکوکاران  ]پاداش[  به‌زودی  و  بیامرزیم  را  گناهانتان  تا  ماست 

از عبارت »سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِينَ« می‌‌توان  را بیفزایم«)البقره:58( 

چنین برداشت کرد که طلب بخشش و استغفار برای کسانی که 

گناه نیستند یعنی »اَلْمُحْسِنِينَ« وسیله‌‌ی ازدیاد نعمت و  اهل 

توفیق است.

ادبِ سخن گفتن باخدا و پیامبر

کلامی نسبت به  کلی، روش و رفتار  کریم در یک بیان  قرآن 

كانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذا  ما  خدا و پیامبر را ترسیم می‌‌فرماید: »إِنَّ

دُعُوا إِلَى اَلِلّه وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ 

گفتار مؤمنان هنگامی‌که آنان را به‌سوی  أُولئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ: 

این  فقط  کند،  داوری  تامیانشان  می‌خوانند  پیامبرش  و  خدا 

که  اینان‌اند  و  کردیم  اطاعت  و  شنیدیم  می‌‌گویند:  که  است 

اعتراض  از  پس   ، دیگر جایگاهی  در  و   .)51: )النور رستگارند« 

نیکو  جانشینی  نادرست،  مفهوم  با  کلمه‌‌ای  کاربرد  به  نسبت 

ذِينَ آمَنُوا لاتَقُولُوا  هَا اَلَّ »يا أَيُّ می‌‌گردد:  متذکر  را  کلمه  آن  برای 

کسانی  راعِنا وَ قُولُوا اُنْظُرْنا وَ اِسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ: ای 
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کید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل بررسی تأ

مگویید:   ] پیامبر با  گفتن  سخن  ]هنگام  اید!  آورده  ایمان  که 

راعنا ]یعنی: در ارائه احکام، امیال و هوس‌های ما را رعایت کن[ 

و بگویید: انظرنا ]یعنی: مصلحت دنیا و آخرت ما را ملاحظه کن[ 

و ]فرمان‌های خدا و پیامبرش را[ بشنوید« )البقره:104( این آیه 

ناظر به یک فرمان الهی خطاب به اهل ایمان نسبت به ادب 

»وَ لِلْكافِرِينَ  آیه  آخر  با پیامبر است. عبارت  ارتباط  گفتاری در 

که از این دستور  کسانی هستند  کافران،  عَذابٌ أَلِيمٌ« منظور از 

 ، سرپیچی کنند و این‌یکی از مواردی است که در آن کلمه‌‌ی کفر

در ترک وظایف فرعی به‌کاربرده شده و خود، نهی شدیدی در 

ک  گفتن کلمه‌‌ی »راعنا« خطاب به پیامبر است که عذاب دردنا

کلمه  را به دنبال دارد. چنانکه از آیه‌‌ی بعد برمی‌آید یهود، این 

کار می‌‌بردند لذا یک وجه  را با نیت ناسزا خطاب به پیامبر به 

نهی شدید قرآن برای اهل ایمان می‌‌تواند این نحوه و معنای 

صص   ،1 ج   1390 )طباطبایی،  باشد.  دریهود   » »راعنا  کاربرد 

)248-245

گفتن با پیامبر  کریم با طرح ادب حتی در نوع سخن   قرآن 

مهمی  راهکار  سیاسی،  و  اجتماعی  دینی،  رهبر  یک  به‌عنوان 

که  را برای سامان بخشیدن به امور مسلمین مطرح می‌سازد 

که با عنوان مرجعیت  گر جوامع اسلامی نسبت به رهبر خود  ا

جهان اسلام و البته با خصوصیت اصلی تقوی و درایت سیاسی 

آشفتگی‌های موجود  از  به‌کارگیرند  اجتماعی شاخص می‌شود 

که آنان را طعمه مقاصد شوم قرار داده است رها خواهند گشت. 

درباره‌‌ی ادب صحبت کردن در حضور پیامبر رسم و راه صحیح 

ذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ  هَا اَلَّ
گوشزد می‌‌نماید: »يا أَيُّ را 

بِيِّ وَ لاتَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ  صَوْتِ اَلنَّ

بلندتر  را  صدایتان  مؤمنان!  أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ: ای 

سخن  بلند  یکدیگر  با  که  آن‌گونه  و  نکنید  پیامبر  صدای  از 

و  تباه  اعمالتان  آنکه  نگویید، مبادا  بلند سخن  او  با  می‌‌گویید 

در   )2 )الحجرات:  نکنید«  درک  را  آن  تباهی  شما  و  شود  بی‌اثر 

این آیه علاوه بر منادا و های تنبیه و فعل نهی، مفهوم احباط 

کید فراوانی را بر موضوع مورد نهی قرار می‌‌دهد. عمل، بار تأ

گفتن با اهل کتاب ادب سخن 

کیدی  کتاب، با تأ گفتگو و احتجاج با اهل  کریم برای  قرآن 

که در به کاربردن فعل نهی »لا تُجادِلُوا«َ  همراه با »إِلّا« ی استثنا 

کید، ایجاد می‌‌کند روش مجادله‌‌ی احسن را که  به‌عنوان ابزار تأ

از اقوال احسن منتج می‌‌شود توصیه می‌‌فرماید  طبیعی است 

ک تمامی مکاتب الهی، جهت  و سخن را به اقرار به وجه اشترا

إِلّا  اَلْكِتابِ  أَهْلَ  تُجادِلُوا  »لا  می‌‌رساند:  دل‌ها،  تألیف  و  تقریب 

ذِي أُنْزِلَ  ذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنّا بِالَّ تِي هِيَ أَحْسَنُ إِلّاَ اَلَّ بِالَّ

إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ: و با 

گفتگو مکنید، مگر  کتاب جز با نیکوترین شیوه مجادله و  اهل 

که ]در مجادله با شما[ ظالمانه به میدان آیند  کسانی از آنان  با

و بگویید: به آنچه به‌سوی ما و به‌سوی شما نازل‌شده است، 

تسلیم  ما  و  است  یکی  شما  معبود  و  ما  معبود  و  ایمان‌داریم 

]فرمان‌ها و احکام[ او هستیم« )عنکبوت:46(

گفتن از نعمت ادبِ سخن 

البته  که  است  شکر  مرحله‌‌ی  آسان‌‌ترین  زبانی،  شکر 

می‌‌گردد.  ممکن  منعم،  و  نعمت  شناخت  از  پس  آن  حقیقت 

بر  از سوارشدن  را پس  زبانی  خداوند یک نمونه ادب در شکر 

کُم  رُوا نعمَةَ رَبِّ وسیله‌‌ی نقلیه، چنین آموزش می‌‌دهد: »ثُمَّ تَذَکَّ

كُنّا  وَ ما  لَنا هذا  رَ  ذِي سَخَّ اَلَّ تَقُولُوا سُبْحانَ  وَ  عَلَيْهِ  اِسْتَوَيْتُمْ  إِذَا 

نعمت  می‌‌شوید  سوار  آن‌ها  بر  هنگامی‌که  سپس  مُقْرِنِينَ:  لَهُ 

پروردگارتان را به یادآورید و بگویید: منزّه ]از هر عیب و نقصی[ 

کرد،  که این ]وسایل سواری[ را برای ما مسخّر و رام  است کسی 

نبود« )الزخرف: 13(  آن‌ها  کردن  را قدرت مسخّر  ما  درحالی‌که 

آموزش   ، گفتار طریق  از  شکرگزاری  روش  ذکرشده،  آیه‌‌ی  در 

داده‌شده: وقتی از نعمتی بهره‌‌مند شدید: »إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ« 

این  خداوندی  هذا«،  لَنا  رَ  سَخَّ ذِي  اَلَّ سُبْحانَ  »تَقُولُوا  بگویید: 
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عذرا اشراق جهرمی و همکاران

ک و منزه است، یعنی منعم را و مقام  که پا کرده  نعمت را عطا 

کنید و نیز ناتوانی  که منزه است بشناسید و یاد  و مرتبه‌‌ی او را 

لَهُ  كُنّا  خود را در خلق و تحصیل آن نعمت متذکر شوید »وَ ما 

مُقْرِنِينَ «.

ادبِ سخن گفتن با دیگران )قول حسن و احسن(

گفتن، ادب  کریم، بانام بردن از چندین نمونه سخن  قرآن 

کرده و راه و رسم سخن  گفتگو در جایگاه‌های مختلف را بیان 

گفتن را با مردم، آموخته است:

»وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً: و با مردم با خوش‌‌زبانی سخن‌گویید« 

باقر  امام  از  »حُسن«  کلمه‌‌ی  تفسیر  در  جابر   )83 )البقره: 

که آن حضرت فرمود: به مردم بهترین  کرده  علیه‌السلام روایت 

که  زیرا  بگویید  شود  گفته  شما  به  دارید  دوست  که  را  چیزی 

و  می‌‌گوید  ناسزا  که  را  کسی  می‌‌دهد  قرار  غضب  مورد  خداوند 

نفرین می‌‌کند. )طبرسی، 1372، ج 1، ص 298(

وها إِنَّ اَلَلّه  وا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّ ةٍ فَحَيُّ يتُمْ بِتَحِيَّ »وَ إِذا حُيِّ

گویند،  درود  شما  به  هنگامی‌که  و  كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبا: 

یقیناً  دهید؛  پاسخ  را  همانندش  یا  آن،  از  نیکوتر  درودی  شما 

خدا همواره بر همه‌چیز حسابرس است« )النساء: 86(

 
ُ

غ يَنْزَ يْطانَ  اَلشَّ إِنَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  تِي  اَلَّ يَقُولُوا  لِعِبادِي  قُلْ  »وَ 

ا مُبِيناً: و به بندگانم بگو:  نْسانِ عَدُوًّ كانَ لِلْْإِ يْطانَ  بَيْنَهُمْ إِنَّ اَلشَّ

آنان ]به  که نیکوتر است، بگویند؛ زیرا شیطان میان  سخنی را 

سبب سخنان زشت و بی‌‌منطق[ دشمنی و نزاع می‌‌افکند همانا 

شیطآن‌همواره برای انسان دشمنی آشکار است« )الاسراء:53( 

را به  که بندگان خداوند  آیه‌‌ی ذکرشده پیامبر مأمور است  در 

بر  مشتمل  است  قولی  احسن  قول  فرماید،  امر  أحسَن  قول 

از  ادب و خالی از خشونت و ناسزا و هر مفسده‌‌ی دیگر و دور 

وسوسه‌‌های شیطان. )طباطبایی، 1390، ج 13 صص 119-117(

را  احسن  قول   ، دیگر جایگاهی  در  مقدس  کتاب  این 

نْ دَعا إِلَى اَلِلّه وَ  این‌‌گونه تعریف می‌‌کند: »وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

نِي مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: و خوش گفتارتر از کسی  عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّ

گوید:  کار شایسته انجام دهد و  کند و  که به‌سوی خدا دعوت 

من از تسلیم شدگان ]در برابر فرمان‌ها و احکام خدا[ هستم، 

که  گفتنی است  کیست؟« )فصلت:33( و این همان‌‌گونه سخن 

حضرت یوسف در زندان مصر با زندانیان، برای دعوت آنان به 

قُونَ خَيْرٌ  جْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّ کاربرد: »يا صاحِبَيِ اَلسِّ یکتاپرستی به 

و  متعدد  معبودان  آیا  زندانی!  یار  دو  ای   : أَمِ اَلُلّه اَلْواحِدُ اَلْقَهّارُ

أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ  ؟...  مقتدر یگانه  خدای  یا  است  بهتر  متفرق 

دین  نپرستید.  را  او  جز  که  داده  فرمان  او  مُ:  ينُ اَلْقَيِّ ذلِكَ اَلدِّ

پابرجا و حق همین است...« )یوسف:  آیین  درست و راست و 

)40-39

قول معروف

معروف، اسمی است برای هر کاری که ازنظر عقل و شریعت 

کریم  نیکو شمرده شود. )خسروی،1372، چ 2، ص 586( قرآن 

که در عدّه بسر می‌‌برد  صحبت پنهانی را در مورد ازدواج با زنی 

که  معمولی  گفتن  سخن  یعنی  معروف«  »قول  به  و  کرده  نهی 

مورد  این  در  ع  شر خلاف  می‌‌کند  امر  نباشد  ع  شر برخلاف 

»وَ لكِنْ لا  شود:  مطرح  ازدواج  قرار  زنی  چنین  با  که  است  آن 

ا إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً: ولی با آنان در پنهانی و  تُواعِدُوهُنَّ سِرًّ

خلوت قرار ازدواج نگذارید، جز آنکه گفتاری پسندیده ]و بدون 

صراحت و وضوح[ بگویید« )البقره:235(

که  کریم ضمن سفارش به رسیدگی به حال سفیهان  قرآن 

گفتن با  از عقل معاش برخوردار نیستند در مورد نحوه‌‌ سخن 

آنان به معروف، امر می‌‌کند در اینجا منظور از معروف، طریقه‌‌ی 

سخن گفتن با معمول مردم است. )طباطبایی، 1390، ج 4، ص 

که سفیهان گرچه ازنظر رتبه‌‌ی عقلی در مرتبه‌‌ی عقلا  172( چرا

و  تحقیر  روش  با  ندارد  حق  وکسی  انسان‌‌اند  یک  اما  نیستند 

تِي جَعَلَ  فَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّ توهین با آنان سخن گوید: »وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّ

كْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً:  اَلُلّه لَكُمْ قِياماً وَ اُرْزُقُوهُمْ فِيها وَ اُ
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کید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل بررسی تأ

گردانیده  که خدا مایه قوام و برپایی ]زندگی[ شما  و اموالتان را 

به سبک مغزان ندهید ولی آنان را از درآمد آن بخورانید و لباس 
بپوشانید و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده سخن‌گویید« 

)النساء: 5(

که  کینی  مسا و  یتیمان  و  نزدیکان  با  گفتن  سخن  درباره‌‌   

در هنگام تقسیم ارث در جمع تقسیم‌کنندگان و ذی‌‌حقوقان 

آن‌ها  کردن  برخوردار  به  با سفارش  نیز همراه  حاضر می‌‌شوند 

جایگاه،  این  در  است.  شده  به‌قول‌معروف  توصیه  چیزی،  به 

توأم  مهربانی  و  نرمی  با  که  است  قولی  معروف،  قول  از  منظور 

باشد )همان:200( »وَ إِذا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ 

كِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً: چون هنگام  اَلْمَسا

کردن ارث، خویشاوندان و یتیمان و مستمندان حاضر  تقسیم 

شدند، چیزی از آن را به ایشان بدهید و با آنان سخنی شایسته 

گویید« )النساء: 8( و پسندیده 

در پایان این قسمت، نظری بر ترجیحِ لطیف و ظریفِ قرآن 

نیاز  که  نیازمندی  به  به »انفاق  به »قول معروف« نسبت  کریم 

مادی‌‌اش برطرف ولی مورد اذیت زبانی و تحقیر قرار می‌‌گیرد« 

 مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها 
ٌ

»قَوْل باشیم:  داشته 

گفتاری پسندیده ]در برابر تهیدستان[  أَذىً وَ اَلُلّه غَنِيٌّ حَلِيم: 

کریمانه نسبت به خشم و بدزبانی مستمندان[ بهتر  و عفو ]ی 

و  بی‌‌نیاز  خداوند  و  باشد  آزاری  دنبالش  که  است  بخششی  از 

گفت در قسمت پایانی  بردبار است.« )البقره:263( شاید بتوان 

کردن وصف بردباری برای خداوند، لازمه استفاده  آیه با عنوان 

قول معروف در برابر اشخاص مختلف، دارا بودن نفس تربیت 

وصف  هرچند  ذکرشده ‌‌است  پروردگار  به  تأسی  با  بردبار  شده 

کننده تا متوجه باشد بی‌نیاز  غنی خود تذکری است به انفاق 

کننده اصلی خداوند است.

 قول سدید

اهل  ای  سَدِيداً:  قَوْلاً  قُولُوا  وَ  اَلَلّه  قُوا  اِتَّ آمَنُوا  ذِينَ  اَلَّ هَا  أَيُّ »يا 

گویید«.  استوار  و  درست  سخن  و  کنید  پروا  خدا  از  ایمان! 

)الاحزاب: 70(

است  پایداری  و  استقامت  معنای  به  سدد«،  و  »سَداد 

و  باشد  فقر  مانع  که  است  چیزی  استعاره  به‌طور  سِداد،  نیز  و 

چون   )199 ص  ج:2،   ،1372 کند. )خسروی،  رفع  را  نیازمندی 

گاه از قول به رفتار تعبیر  گفتار و رفتار ملازمه هست  غالباً بین 

که قابل اعتقاد  می‌‌شود پس می‌‌توان از قول سدید، رفتاری را 

ص   ،4 ج   ،1390 )طباطبایی،  نمود.  برداشت  است  پیروی  و 

آن  در  که  استواری  سخن  می‌‌تواند  سدید  قول  هرچند   )217

کریم  قرآن  باشد.  نیز  ندارد،  راه  واقع  خلاف  و  سست‌عهدی 

اضافه  دارد  رفتاری  و  قول  چنین  به  سفارش  یتیمان  مورد  در 

به  توصیه  سدید،  قول  از  اصفهانی  راغب  تعریف  به  بنا  برآن‌که 

آنان را مرتفع  که نیازهای عاطفی و مادی  قول و رفتاری است 

لَوْ  ذِينَ  اَلَّ لْيَخْشَ  )الراغب الاصفهانی،1404، ص 227( »وَ  سازد. 

قُوا اَلَلّه وَ لْيَقُولُوا  ةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ يَّ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ

گر فرزندانی ناتوان پس از خود به‌جای  قَوْلاً سَدِيداً: وکسانی که ا

آنان ]از ضایع شدن حقوقشان[ بیم دارند، باید  می‌‌گذارند، بر 

پس  بترسند.  کنند[  ضایع  را  دیگران  یتیمان  حقوق  اینکه  ]از 

کنند و ]درباره  لازم است ]نسبت به شأن یتیمان[ از خدا پروا 

گویند«. )النساء:9( آنان[ سخنی درست و استوار 

) ن )میسور قول لیِّ

لین به معنای نرمی و ضد خشونت است، درباره‌‌ی اجسام 

دیگر  و  اخلاق  درباره‌‌ی  استعاره  به‌صورت  و  می‌‌رود  کار  به 

 )176 ص   ،3 ج   ،1372 )خسروی،  است.  به‌کاررفته  نیز  معانی 

نیست.  آن  در  خشونتی  که  لین  قول  یعنی  میسور  قول  ونیز 

با  را  پیامبر  اخلاق  که  قرآن   )83 ص   ،13 ج  )طباطبایی،1390، 

كَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم: و یقیناً تو  وصف »عظیم« می‌‌ستاید: »وَ إِنَّ

بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری«. )القلم:4( وجه 

نرم‌خویی آن حضرت را رحمتی از جانب خداوند معرفی می‌‌کند: 
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عذرا اشراق جهرمی و همکاران

وا  ا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لَانْفَضُّ »فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اَلِلّه لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّ

![ پس به مهر و رحمتی از سوی خدا، با  مِنْ حَوْلِكَ: ]ای پیامبر

از  بودی  سخت‌‌دل  و  درشت‌‌خوی  گر  ا و  شدی  نرم‌‌خوی  آنان 

کنده می‌‌شدند«. )آل عمران:159( پیرامونت پرا

خداوند  که  است  چیزی  گفتن  سخن  در  ملایمت  و  نرمی 

النازعات:  و  بار )طه: 24، 34  که 3  با فرعون  حتی در مواجهه 

17( در قرآن کریم با سرکشی و طغیان وصف شده است: »اِذْهَبْ 

هُ طَغی: به‌سوی فرعون برو؛ زیرا او ]در برابر خدا[  إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّ

کرده است« به حضرت موسی و هارون علیهماالسلام  سرکشی 

رُ أَوْ يَخْشى: پس  هُ يَتَذَكَّ ناً لَعَلَّ سفارش می‌‌فرماید: َ»قُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّ

گفتاری نرم به او بگویید، امید است که هوشیار شود و ]آیین  با 

از  بازایستد.[« )طه:44(  از سرکشی  ]و  یا بترسد  را بپذیرد[  حق 

تأثیر  امید  نرم،  که در سخن  آیه می‌‌توان دریافت  پایان  عبارت 

است.

کریم قول 

کریم از مصدر »کَرَم« به معنی بخشش و نعمت دادن است. 

و  افعال  برای  اسمی  می‌‌تواند  که  است  کریم  انسان  صفت  کَرَم 

کار  به  و  باشد  می‌‌شود  ظاهر  انسان  از  که  پسندیده‌‌ای  اخلاق 

نمی‌‌رود مگر در نیکی‌‌ها و محاسن بزرگ و واژه‌‌ی کریم تا وقتی‌که 

کار نمی‌‌رود. )خسروی،1372،  آن اخلاق و رفتار ظاهر نشود به 

ج 3، ص 12(

توصیه  مادر  و  پدر  با  را  کریمانه«  گفتن  »سخن  کریم  قرآن 

ظهور  تکریم  و  مهربانی  و  لطف  آن  از  که  گفتنی  سخن  می‌‌کند 

كَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمّا يَبْلُغَنَّ  یابد: »وَ قَضى رَبُّ

عِنْدَكَ اَلْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لاتَنْهَرْهُما وَ قُلْ 

که جز او  لَهُما قَوْلاً كَرِيماً: و پروردگارت فرمان قاطع داده است 

کنید؛ هرگاه یکی از آنان یا دو  را نپرستید و به پدر و مادر نیکی 

نفرشان درکنارت به پیری رسند ]چنانچه تو را به ستوه‌آورند[ به 

آنان اُف مگوی و بر آنان ]بانگ مزن و[ پرخاش مکن و به آنان 

سخنی نرم و شایسته ]و بزرگوارانه[ بگو« )الاسراء:23( در این آیه 

گفتن مهرآمیز با پدر و مادر سفارش شده  به‌تفصیل، بر سخن 

کاربردن واژه‌‌ی »اُفّ« بار مفهومی مهمی را بر  است و نهی از به 

کید می‌‌افزاید. در مقایسه با اقسام قول‌‌هایی که در قرآن کریم  تأ

کریم« از بار عاطفی ویژه‌‌ای برخوردار است. مطرح شد »قول 

ادب نسبت به خویشتن

مْنا بَنِي آدَمَ  كَرَّ که آدمی صاحب کرامت است: » وَ لَقَدْ   ازآنجا

کریم ادب نسبت به خویشتنِ خویش  وَ ...« )الاسراء: 70( قرآن 

مُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ  را توصیه می‌فرماید: »... فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّ

نُ اَلُلّه لَكُمُ اَلْْآياتِ  بَةً كَذلِكَ يُبَيِّ ةً مِنْ عِنْدِ اَلِلّه مُبارَكَةً طَيِّ تَحِيَّ

وارد  شد[  ذکر  که  [ خانه‌هایی  به  هرگاه  پس  كُمْ تَعْقِلُونَ ...  لَعَلَّ

خدا  سوی  از  است  درودی  که  کنید  سلام  خودتان  بر  شدید، 

کیزه، خدا این گونه آیات را برای شما بیان  ]درودی[ پربرکت و پا

)61 : می‌کند تا بیندیشید.« )النور

ادب اجتماعی

کریم در سوره حجرات موارد  درباره‌ حسن معاشرت، قرآن 

غیبت،  سوءظن،  از  پرهیز  است،  ساخته  متذکر  را  متعددی 

لقب‌های زشت، تمسخر و نیز ترغیب به اقدام به صلح و آشتی 

که  است  مواردی  ازجمله   )12-9 )الحجرات:   ، یکدیگر بین  در 

در  کریم  قرآن  این‌ها  بر  علاوه  است.  مطرح‌شده  سوره  این  در 

ارتباط با چگونگی برخورد با دیگران نکات دقیق و قابل‌تأملی 

را متذکر می‌گردد:

كَ لِلنّاسِ… متکبرانه روی از مردم برمگردان،  رْ خَدَّ  »وَ لا تُصَعِّ

صْواتِ  »... وَ اُغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ اَلْْأَ  .  )18 )لقمان:   »...

ناپسندترین  بی‌تردید  که  بکاه  صدایت  از  و   ...  : لَصَوْتُ اَلْحَمِيرِ

صداها صدای خران است.« )لقمان:19(

گره‌گشای  که  در سوره فصلت یک ادب مهم اخلاقی آمده 

جوامع  در  وزندگی  اجتماعی  خانوادگی،  مشکلات  از  بسیاری 
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کید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل بررسی تأ

دیگران  بدی‌های  جبران  آن  و  است  بشری  بزرگ  و  کوچک 

کاری  را  آن  ادامه،  در  هرچند  خوبی‌‌‌هاست  با  خود،  به  نسبت 

»وَ  می‌نماید:  معرفی  عادی،  افراد  طاقت  از  خارج  و  بزرگ 

ذِي  تِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اَلَّ ئَةُ اِدْفَعْ بِالَّ يِّ لاتَسْتَوِي اَلْحَسَنَةُ وَ لَا اَلسَّ

ذِينَ صَبَرُوا وَ  هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَ ما يُلَقّاها إِلّاَ اَلَّ كَأَنَّ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ 

ما يُلَقّاها إِلّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ: نیکی و بدی یکسان نیست. ]بدی 

گاه  را[ با بهترین شیوه دفع کن؛ ]با این برخورد متین و نیک[ نا

گویی  که  شود[  ]چنان  است  دشمنی  او  و  تو  میان  که  کسی 

دوستی نزدیک و صمیمی است. این بهترین شیوه را جز کسانی 

که ]در زمینه خودسازی و تزکیه[ پایداری کردند، نمی‌یابند و جز 

که بهره بزرگی ]از ایمان و تقوا[ دارند به آن نمی‌رسند«.  کسانی 

خصوصی  حریم  به  ورود  درباره‌  کریم  قرآن   )35-34 )فصلت: 

ذِينَ آمَنُوا  هَا اَلَّ
»يا أَيُّ را مطرح می‌فرماید:  ادبی  دیگران، چنین 

مُوا عَلى أَهْلِها  لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّ

خانه‌هایی  به  ایمان!  اهل  رُونَ: ای  كُمْ تَذَكَّ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّ

و  بگیرید  اجازه  آنکه  تا  نشوید  وارد  خودتان  خانه‌های  از  غیر 

کنید ]رعایت[ این ]امور اخلاقی[ برای شما  بر اهل آن‌ها سلام 

)27 : که متذکّر شوید«. )النور بهتر است، باشد 

»فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ 

قِيلَ لَكُمُ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْىك لَكُمْ وَ اَلُلّه بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ: 

به  تا  نشوید  آن  وارد  پس  نیافتید،  آن‌ها  در  را  کسی  گر  ا نهایتاً 

که  گویند: برگردید، پس برگردید  گر به شما  شما اجازه دهند و ا

می‌دهید،  انجام  آنچه  به  خدا  و  است  کیزه‌تر  پا شما  برای  این 

)28: داناست.« )النور

نیز  با شرکت در اجتماعات و مجالس  رابطه  کریم در  قرآن 

می‌‌گیرد  نشأت  معاشرت  آداب  از  که  دقیقی  و  ظریف  نکات  به 

اشاره فرموده ‌‌است و آن رعایت احترام نسبت به افراد تازه‌وارد و 

نیز عدم ایجاد مزاحمت و اتلاف وقت پس از تمام شدن برنامه 

حُوا فِي  ذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّ هَا اَلَّ
اجتماعات است: »يا أَيُّ

اَلْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اَلُلّه لَكُمْ وَ إِذا قِيلَ اُنْشُزُوا فَانْشُزُوا 

ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اَلُلّه  ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّ يَرْفَعِ اَلُلّه اَلَّ

گویند: در مجالس  . ای مؤمنان! هنگامی‌که  بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

تا  بازکنید  بازکنید، پس جا  برادرانتان[ جا  ]برای نشستن دیگر 

گویند: برخیزید،  کند و چون  خدا برای شما ]در بهشت[ جا باز 

و  درجه‌ای  به  شمارا  از  مؤمنان  خدا  تا  برخیزید  بی‌درنگ 

و  گرداند  بلند  باارزش[  و  ]عظیم  درجاتی  به  را  دانشمندانتان 

گاه است«. )المجادله: 11( خدا به آنچه انجام می‌‌دهید، آ

عملی  را  جمع  در  پنهانی  گفتگوهای  مقدس  کتاب  این 

يْطانِ لِيَحْزُنَ  مِنَ اَلشَّ جْوى  مَا اَلنَّ »إِنَّ می‌کند:  معرفی  شیطانی 

گفتگوی محرمانه ]بی‌منطق  که  ذِينَ آمَنُوا... جز این نیست  اَلَّ

را  مؤمنان  تا  است  شیطان  ]ناحیه[  از  بی‌دلیل[  رازگویی  و 

کند... « )همان:10( اندوهگین 

 ادب شرکت در مساجد

به‌عنوان  است،  مردم  اجتماع  محل  که  مساجد  تطهیر 

نمونه، تطهیر بیت‌الله الحرام در قرآن کریم مطرح گردیده است: 

جُودِ:... عِ اَلسُّ كَّ كِفِينَ وَ اَلرُّ را بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعا ... أَنْ طَهِّ  «

اعتکاف  و  کنندگان  طواف  برای  را  خانه‌ام  که  کردیم  سفارش 

کنندگان و رکوع کنندگان و سجده گذاران ]از هر آلودگی ظاهری 

کنید.« )البقره:125( کیزه  و باطنی[ پا

علاوه  مساجد  در  حضور  ادب  برای  همچنین  کریم،  قرآن   

نیز  را  ظاهر  آراستگی  حاضرین،  طهارت  و  مسجد  تطهیر  بر 

»يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  است:   متذکرشده 

...ای فرزندان آدم! ]هنگام هر نماز و[ در هر مسجدی، آرایش 

و زینتِ ]مادی و معنوی خود را متناسب با آن عمل و مکان[ 

همراه خود برگیرید،...« )الاعراف: 31(

ادب استفاده از نعمت‌ها

نام  از نعمت‌ها، حول محور  کریم، ادب استفاده  قرآن   در 

و  نکردن  اسراف  طیب،  و  حلال  از  خوردن  خداوند،  از  بردن 
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عذرا اشراق جهرمی و همکاران

و  سالم  تغذیه  در  موارد  این  همه  که  است  مطرح  شکرگزاری 

بهداشت روانی مؤثرند:

»فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللِّه�ِّ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ:   

حیوان  گوشت  ]از  ازآنچه  دارید،  ایمان  خدا  آیات  به  گر  ا پس 

شده  برده  او  بر  خدا  نام  شدن[  ذبح  ]وقت  که  حلال‌گوشتی[ 

بخورید ]نه از ذبیحه گمراهان.[ « )الانعام:118(

هُ لَفِسْقٌ...: ازآنچه  كُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَلِلّه عَلَيْهِ وَ إِنَّ  »وَ لا تَأْ

]هنگام ذبح شدن[ نام خدا بر آن برده نشده نخورید؛ مسلماً 

خوردن آن فسق ]و بیرون رفتن از عرصه طاعت خدا[ است؛ ... 

)الانعام: 121(

هُ لا يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ: بخورید   »... كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّ

کنندگان را دوست  و بیاشامید و اسراف نکنید؛ زیرا خدا اسراف 

ندارد.« )الاعراف: 31(

باً وَ اُشْكُرُوا نِعْمَتَ اَللِّه�ِّ إِنْ  »فَكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اَلُلّه حَلالاً طَيِّ  

كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ: از نعمت‌هایی که خدا روزی شما کرده است، 

تنها  گر  ا سپاس‌گزارید،  را  خدا  نعمت  و  بخورید  کیزه  پا و  حلال 

خدا را می‌پرستید.« )النحل:114(

ادب نسبت به والدین

 قرآن کریم سفارش نسبت به پدر و مادر را در اولویتی بدون 

درباره‌  و  داده  قرار  است  هستی  خالق  که  خود  از  پس  فاصله 

نْسانَ  يْنَا اَلْْإِ »وَ وَصَّ دارد:  روشن  و  صریح  آیاتی  دو،  آن  با  رفتار 

هُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ  بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ

: و انسان را درباره پدر و مادرش  اُشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ اَلْمَصِيرُ

سستی  ]درحالی‌که[  شد  حامله  او  به  مادرش  کردیم،  سفارش 

[ در  به روی سستی ]به او دست می‌داد[ و بازگرفتنش ]از شیر

برای من و پدر و مادرت  که  کردیم[  دو سال است ]و سفارش 

است.«  من  به‌سوی  فقط  ]همه[  بازگشت  کن؛  سپاس‌گزاری 

)لقمان:14(

هُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ  نْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّ يْنَا اَلْْإِ  »وَ وَصَّ

کردیم.  كُرْهاً: و انسان را درباره پدر و مادرش به نیکی سفارش 

مادرش او را با تحمل رنج و زحمت باردار شد و با رنج و زحمت 

او را زایید... « )الاحقاف:15(

 قرآن کریم، ادب نسبت به پدر و مادر را که در خوش‌رفتاری 

مطرح  چنین  می‌کند  جلوه  آن‌ها  به  محبت  و  حوصله  و 

كَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً  »وَ قَضى رَبُّ می‌نماید:  

إِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ اَلْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا 

داده  قاطع  فرمان  پروردگارت  تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً: و 

هرگاه  کنید؛  نیکی  مادر  و  پدر  به  و  نپرستید  را  او  جز  که  است 

]چنانچه  رسند  پیری  به  کنارت  در  نفرشان  دو  یا  آنان  از  یکی 

آنان ]بانگ مزن و[  آنان اُف مگوی و بر  تو را به ستوه‌آورند[ به 

پرخاش مکن و به آنان سخنی نرم و شایسته ]و بزرگوارانه[ بگو.« 

)الاسراء:23(

حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُما  لِّ مِنَ اَلرَّ  »وَ اِخْفِضْ لَهُما جَناحَ اَلذُّ

بال  محبت،  و  مهر  روی  از  دو  هر  برای  و  صَغِيراً:  يانِي  رَبَّ كَما 

فروتنی فرود آر و بگو: پروردگارا! آنان را به‌پاس آنکه مرا در کودکی 

کردند، مورد رحمت قرار ده.« )الاسراء:24( تربیت 

که از آن  گر به شرک  ، حتی ا کریم نسبت به پدر و مادر  قرآن 

کلام خداوند شده است،  تعبیر به ظلم عظیم )لقمان:13( در 

»وَ آنجاهَداكَ  می‌نماید:  توصیه  را  این‌چنین  رفتاری  کنند  امر 

عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاتُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما 

گر آن دو نفر تلاش کنند تا بر پایه جهالت  نْيا مَعْرُوفاً ... و ا فِي اَلدُّ

است[  حقایق  روشنگر  که  دانش  و  معرفت  بدون  ]و  نادانی  و 

چیزی را شریک من قرار دهی، از آنان اطاعت مکن؛ ولی در دنیا 

با آن دو نفر به شیوه‌ای پسندیده معاشرت کن... « )لقمان:15( 

و  فرزندان  بین  ارتباط  تحکیم  در  می‌تواند  چقدر  آداب  این 

امنیت  طرفین  برای  را  خانواده  و  خانه  و  باشد  مؤثر  والدین 

بخشیده و پناهگاه مهر و محبت قرار دهد.

این کتاب مقدس، درباره ادب اجازه خواستن برای ورود به 

خلوت پدر و مادر با لحاظ مراقبت از ذهن کودکان جهت دست 
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کید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل بررسی تأ

 
ُ

طْفال نیافتن به بلوغ جنسی زودرس می‌فرماید:  »وَ إِذا بَلَغَ اَلْْأَ

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ  مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اِسْتَأْذَنَ اَلَّ

نُ اَلُلّه لَكُمْ آياتِهِ وَ اَلُلّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و هنگامی‌که کودکان شما  يُبَيِّ

]برای ورود به خلوت‌خانه شخصی  باید  بلوغ رسیدند،  به مرز 

آنان ]به  از  که پیش  کسانی  که  شما[ اجازه بگیرند، همان‌گونه 

گونه آیاتش  مرز بلوغ رسیده بودند[ اجازه می‌گرفتند. خدا این 

)59: را برای شما بیان می‌کند؛ و خدا دانا و حکیم است.« )النور

ادب نسبت به نیازمندان

معرفی  آنان  حق  را  نیازمندان  از  دستگیری  کریم  قرآن 

گذاشتن را حذف نماید:  »وَ آتِ ذَا  می‌فرماید تا بار روانی منت 

رْ تَبْذِيراً: و حقّ  بِيلِ وَ لا تُبَذِّ هُ وَ اَلْمِسْكِينَ وَ اِبْنَ اَلسَّ اَلْقُرْبى حَقَّ

خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز و هیچ گونه 

اسراف و ولخرجی مکن.« )الاسراء:26(

نیازمندان  با  را  مهربانانه  و  نرم  کردن  صحبت  کریم  قرآن 

توصیه می‌فرماید:

كَ تَرْجُوها فَقُلْ  »وَ إِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ اِبْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ  

[ باید از آنان  گر ]به خاطر تهیدستی و فقر لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً: و ا

که به پرداخت حقّشان سفارش شدی[ روی بگردانی ]و این  [

پروردگارت  سوی  از  که  است  رزقی  طلب  برای  روی‌گردانی[ 

آنان ]تا رسیدن رزق خدا[  رسیدن به آن را امید داری؛ پس با 

سخنی نرم و امیدوارکننده بگو.« )الاسراء: 28(

ادب راه رفتن

دارد  ملاحظاتی  انسان  رفتن  راه  نوع  بر  حتی  کریم،  قرآن   

»وَ لاتَمْشِ  می‌کند:  ترسیم  را  مؤدب  انسان  رفتن  راه  آداب  که 

رْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ اَلْجِبالَ طُولاً:  كَ لَنْ تَخْرِقَ اَلْْأَ رْضِ مَرَحاً إِنَّ فِي اَلْْأَ

که تو هرگز نمی‌توانی ]با  و در زمین، با تکبّر و سرمستی راه مرو 

قدم‌هایت[ زمین را بشکافی و هرگز در بلندی قامت نمی‌توانی 

کوه‌ها برسی.« )الاسراء: 37( به 

... و  رْضِ هَوْنا...:  ذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْْأَ حْمنِ اَلَّ وَ عِبادُ اَلرَّ  « 

که روی زمین با آرامش و فروتنی راه  کسانی‌اند  بندگان رحمان 

می‌روند... « )الفرقان: 63(

رْضِ مَرَحاً إِنَّ اَلَلّه لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ  »...وَ لاتَمْشِ فِي اَلْْأَ  

هیچ  خدا  همانا  مرو،  راه  غرور  و  ناز  با  زمین  در  و   ...: فَخُور

خودپسند فخرفروش را دوست ندارد.« )لقمان:18(

باش...«  میانه‌رو  رفتنت  درراه  »...وَ اِقْصِدْ فِي مَشْيِكَ... و   

)لقمان: 19(

ادب نسبت به جاهلان

جاهلان  به  نسبت  ادب  ادب،  وجه  حساس‌ترین  شاید 

یا  رفتار  با  گاه  و  دورند  آداب  رعایت  از  خود،  که  کسانی  باشد 

می‌دهند  قرار  تحت‌الشعاع  را  آدمی  تحمل  آستانه‌  گفتاری، 

از  که  افرادی  را  جامعه  افراد  آسیب‌پذیرترین  کریم  قرآن  نیز  و 

و تمسخر مردم  با بی‌مهری  و عموماً  برخوردارند  ناقصی  ذهن 

منظور  می‌گردد  افزوده  آنان  روانی  مشکلات  بر  و  شده  مواجه 

بیان  یک  در  آمد  خواهد  پی  در  که  آیاتی  می‌دهد.  قرار  نظر 

گروه را چنین بیان می‌فرماید: »... کلی روش برخورد با این دو 

نادانان  هنگامی‌که  و  وَ إِذا خاطَبَهُمُ اَلْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً... 

سخنانی  پاسخشان[  ]در  می‌دهند  قرار  خطاب  طرف  را  آنان 

مسالمت‌آمیز می‌گویند.«)همان:63(

گفتار و  وا كِراماً...: ...و هنگامی‌که بر  غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ  »...وَ إِذا مَرُّ

)لقمان:  می‌گذرند.«  متانت  و  بزرگواری  با  می‌گذرند،  لغو  کردار 

)63

نتیجه‌گیری

عربی،  زبان  در  متداول  کید  تأ عوامل  بر  به‌تنهایی  تکیه 

اهمیت  از  که  را  کریم  قرآن  کید  تأ مورد  موضوعات  از  بعضی 

است  ضروری  فرومی‌گذارد،  هستند  برخوردار  نیز  خاصی 

که تدبر و تأمل در مفاهیم و  کریم  به‌عنوان حقی از حقوق قرآن 
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عذرا اشراق جهرمی و همکاران

آنگاه وارد نمودن آن‌ها در برنامه زندگی است به آن موضوعات، 

کریم پرداخته شود. کید و درنتیجه اهمیت آن‌ها در قرآن  تأ

تفصیل،  عامل  پیشنهادی  طرح  ضمن   ، حاضر مقاله  در   

قرآن  درآیات  را  ادب  موضوع  کید،  تأ عوامل  از  یکی  به‌عنوان 

کریم جستجو و مجموعه آیات مرتبط با این موضوع، با اندکی 

کریم  قرآن  کید  تأ مورد  موضوعات  از  یکی  به‌عنوان  توضیح، 

ادب،  موضوع  بر  کریم  قرآن  کید  تأ طرح  است.  گردیده  مطرح 

که  اندیشه‌هایی  قبال  در  است  زندگی  کتاب  این  حق  ادای 

آخرت و محدود  را منحصر به احکامی مرتبط به  الهی  مکاتب 

به عبادت‌های فردی و معنویت‌های غیرضروری و غیر مرتبط 

باحال و وضعیت جامعه می‌پندارند و نیز طرز فکرهایی که ادب 

را در رعایت پاره‌ای آداب ظاهری آن‌هم با لحاظ منافع شخصی 

و خدشه‌دار نشدن ذره‌ای از سلایق و تمایلات فردی، منحصر 

می‌سازند.

کریم در قالب آیات متعددی به ظرایف و نکات جزئی  قرآن 

که اهمیت  و دقیق در حیطه ادب فردی و اجتماعی پرداخته 

و توجه خدای تعالی را برساختن انسان‌هایی مؤدب به آداب 

اجتماعی  و  فردی  تعالی  و  رشد  راستای  در  اجتماعی  و  فردی 

کنده از آرامش و سلامت در سایه رعایت آدابی با لحاظ رعایت  آ

حقوق انسان‌ها، نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد.

« در یازده آیه آنچه  « و »لایُحِبُّ کریم با عبارت » یُحِبُّ قرآن 

آنچه  آیه،  بیست‌وچهار  در  و  می‌پسندد  آدمی  از  خداوند  را 

اقتضا  ادب  که  ازآنجا است  فرموده  ذکر  نمی‌پسندد  آدمی  از  را 

که گستره عالم هستی است به آنچه  می‌کند در محضر خداوند 

نمی‌پسندد مبادرت نکنیم و به آنچه می‌پسندد پایبند باشیم 

آداب  به  مؤدب  انسان  درباره  را  کریم  قرآن  معیارهای  می‌توان 

کریم،  قرآن  در  همچنین  شناخت.  آیات  این  در  بندگی  عمیق 

ارتباط  در  ادب  رعایت  به  که  یافت  می‌توان  را  فراوانی  آیات 

باخداوند، رهبران الهی و تعاملات اجتماعی و خانوادگی مربوط 

که شامل ادب سخن  گفتن  می‌گردد در این آیات، ادب سخن 

نعمت  از  گفتن  ادب سخن  و  کتاب  اهل   ، پیامبر باخدا،  گفتن 

گفتن مطرح‌شده و اهمیت قرآن  است، همچنین انواع سخن 

ارتباط بین مردم  آداب در متداول‌ترین وسیله  بر رعایت  کریم 

کید قرآن را بر نوع  گردیده است. نگرش بر این آیات، تأ نمودار 

کید بر رعایت آداب آن مشخص می‌سازد. قرآن  سخن گفتن و تأ

کریم یک قانون کلی را در سخن گفتن با دیگران مطرح می‌سازد 

گیرد و آن این آیه قرآنی  که می‌تواند سرلوحه ادب بشریت قرار 

با  گفتن  سخن  نیکو  آیه  این  در  حسنی«  للناس  »قولوا  است: 

آحاد مردم از هر نژاد و دین و آیین و ... توصیه‌شده است.

 درآیات فراوان دیگری قرآن کریم، ادب نسبت به خویشتن، 

که بسیار دقیق تعامل  آیات فراوانی  آداب اجتماعی )در قالب 

صحیح اجتماعی را نشان می‌دهد و رفتارهای ناپسند را متذکر 

می‌گردد( ادب شرکت در مساجد و اجتماعات، ادب استفاده 

از نعمت‌ها، ادب رفتار با والدین، ادب نسبت به خویشاوندان 

مطرح  را  جاهل  افراد  با  برخورد  ادب  و  رفتن  راه  ادب  حتی 

گستره وسیع ادب را در اخلاق  که هرکدام لایه‌هایی از  می‌سازد 

قرآنی مشخص می‌نماید.

پیرامون  کریم  قرآن  تفصیل  می‌توان  را  آیات  این  مجموعه 

کید قرآن کریم، بر موضوع  موضوع ادب، در نظر گرفت و از آن تأ

ادب را استنباط کرد. لحاظ عامل تفصیل و افزودن آن به عوامل 

کید  کریم، نقش مهمی را در طرح نکات موردتأ کید در قرآن  تأ

کرده و راه نوی را در  کریم در تفسیر آیات وحیانی ایجاب  قرآن 

کشف و طرح آن نکات می‌گشاید.



40

40

ه ۱
مار

ش
  -

 ۸
ره 

دو
 - 

 ۱۴
۰۳

ار 
به

ه ۱
مار

ش
  -

 ۸
ره 

دو
 - 

 ۱۴
۰۳

ار 
به

کید قرآن بر موضوع ادب با توجه به روش تفصیل بررسی تأ
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عذرا اشراق جهرمی و همکاران

Examining the Qur’an’s Emphasis on Politeness According 

to the Detailed Method 

Ezra Eshraq Jahromi1, Alireza Mokhtari2, Safdar Shaker3

Abstract
Today, politeness is mostly manifested in the use of its ostensible words, and traces of deep manners that indicate true 

education and creation of inner manners can rarely be found. In addition to mentioning external etiquette, the Holy Quran also 

mentions innate and deep manners to serve as a comprehensive plan to build human beings born with manners and a human 

society committed to manners. It is worth mentioning that in addition to the physical health of its members, a sound society 

needs their mental health depending in its turn on the manners and etiquette of its people in interacting with each other.

The type of research is fundamental and descriptive-analytical method has been used. The method of collecting information 

is documentary. The documents used are the verses of the Holy Quran.

Since the rules of manners mentioned in the Holy Quran have been required by the creator of human, the most comprehensive 

and necessary points related to etiquette have been mentioned. These points define the duties and rights of human beings in their 

interaction with each other and it can be claimed that if they are observed, human relations with God and other human beings 

related to them will be improved and many family, kinship and social disputes and dissensions will be resolved.

The explanation factor researches the set of verses raised around a specific topic with the aim of measuring the amount of 

emphasis of the Holy Quran on that topic.

The many emphasized topics that we have found in this research bring the emphasis on the topics raised in the Holy Qur’an....
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